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  با یک ارزش جاهلی �رویارویی امامان
  )النّار و لا العار(

آباديلححسین صامحمد
*

  

  چکیده

این نوشتار بر آن است تا با توجه به جایگاه عترت در کنـار قـرآن بـه عنـوان جانشـینان      

هاي آن بزرگواران را در هدایت جامعـه و مبـارزه بـا    گري جامعه، تلاشپیامبر در هدایت

برخورد ائمه با ضرب المثـل  . هاي جاهلی با بیان یک مصداق مشخّص، تبیین کند ارزش
هـایی از برخـورد   که نماد یک ارزش جاهلی است، بررسی و نمونه»النّار و لا العـار«جاهلی 

  .قرآن و عترت و همچنین تأثیرات آن بر جامعه ارائه شده است

  .طلبی، النّار، العار، ننگ، آتش، عزّتهاي جاهلی، ضرب المثل ائمه، ارزش:ها کلید واژه

  مقدّمه

هرگـز   ،زد ه میهاي سخت و خشک مکّ طیف خود را بر صخرهوقتی نوزاد ابراهیم و هاجر پاهاي ل

اي چون زمـزم جـاري   هاي سخت، آبی گوارا بجوشد و چشمهرفت که از دل این سنگگمان نمی

هـا بعـد مـردي از تبـار      قرن. هاي حجاز ببخشدگردد و مایۀ حیات را به اعراب سرگردان در بیابان

هـاي  ا خویی نرم، جویباري از رحمـت را بـر دل  همین کودك، با لطافت کلامی از جنس وحی و ب

گر این سرزمین، جاري ساخت و از جمع پراکنـدى  سخت و خشن مردمان متعصب، متفرّق و غارت

رسـالت  . آنان، گروهی متّحد و مهربان با هم، پایبند به اخـلاق، مـؤمن بـه خداونـد یکتـا سـاخت      

پایـان نپـذیرفت و یادگارهـاي     �رحمـت ها، با رحلت ایـن پیـامبر    هدایت و نجات بشر از گمراهی

هـاي  بدیهی بود که با تلاش. دار این رسالت شدندقدر او یعنی کتاب خدا و اهل بیتش، عهدهگران

هاي رسمی اجتماع کنـار   ، تباهی، گمراهی و فکر و خوي جاهلی عرب، صرفاً از صحنه�نبی اکرم

                                               
.محقق پژوهشکده دار الحدیث*
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بازگشـت بـر فرهنـگ جـاهلی، بـه       هداري از ثمرى تلاش آن بزرگـوار و بسـتن را  زده شود و پاس

در  �شاهدیم اهل بیت پیامبر اکـرم  ،از این رو. آفرینی این دو عنصر گران سنگ نیازمند باشدنقش

انجام این رسالتشان پیوسته از هر فرصـتی بـراي مبـارزه بـا تفکّـر جـاهلی و زدودن آن اسـتفاده        

ها را به صورت خرد و جزئـی بررسـی   در این جا بر آنیم تا یک نمونه از این گونه تلاش. کردند می

  .کنیم

یکی از روحیات بسـیار شـایع در بـین جوامـع بـدوي و صحرانشـین، روحیـۀ نخـوت، تکبـر،          

طلبی و آزادگی شـناخته  فخرفروشی و تعصب است که در بسیاري از موارد، مرز آن با روحیۀ عزّت

مطالعـۀ تـاریخ و   . شـود  سـته مـی  شود و بسان آزادگی، ارزش و هنجار قلمداد یا با آن یکی دان نمی

مند این روحیه در بین ساکنانِ صحرا نشین شبه جزیـرى  فرهنگ عرب جاهلی، گویاي وجود قدرت

شعر و ادبیات عرب جاهلی، برخی آیات قرآن کریم و احادیث شریف، بـه روشـنی   . عربستان است

النـّار و لا «مثل عربـی  مضمون ضرب ال. ها دارنددلالت بر حضور این اندیشه و روحیه در بین عرب

با  �هاست که در این نوشتار، بررسی و نحوى برخورد ائمهاز جمله این شواهد و گویاترین آن»العار

  .شود آن تبیین می

  معنای این ضرب المثل و موارد کاربرد آن

گویندى این ضرب المثل تأکید دارد . آتش، آري، ولی ننگ، نه: ترجمۀ ساده این عبارت چنین است

  .ه حاضر است گرماي آتش را به جان بخرد اما زیر بار ننگ نرودک

 ١أوس بــن حارثــةایــن ضــرب المثــل را از ســخنان  )161ص، 1، جالشـعر و الشــعراء (برخــی 

مرگ، آري، ولی پستی، نه، آتـش، آري،   ؛ار و لا العارالمنيّة، و لا الدنيّة، و النّ «: اند که گفته است دانسته

گیرند که معنـاي هـر    این رو، معناي هر دو عبارت را یکی دانسته و نتیجه می و از. »ولی ننگ، نه

شاید همین برداشـت باعـث شـده کـه     . دو جمله بر دوري از ننگ حتی به قیمت مرگ تأکید دارد

، ش 253، ص 2، ج جمهـرة الأمثـال  (دیگـر قابـل اسـتفاده هسـتند    گمان رود این دو، به جاي یـک 

را سخن اوس دانسـته  )الدنيّةلاوالمنيّة(برخی دیگر، فقط عبارت اول  این در حالی است که .)1638

اند و به عبارت دوم بـه عنـوان ادامـۀ عبـارت      و از آن به عنوان یک ضرب المثل مستقل یاد کرده

از سوي دیگر باید توجـه   )259، ص 2ج ،مجمع الأمثال(. اند اي نکرده اول یا معادل معنایی آن اشاره

شود، هر کس به تشخیص خود با دیـدن برخـی مفـاهیم     المثل میوقتی عبارتی ضربداشت که 

                                               
کـرده و  انـد اوس، پیـامبر را درک    هر چند برخـی گفتـه  . اوس، جدّ قبیلۀ اوس مدینه است که با قبیله خزرج در رقابت بودند. ١

هـای او   امّا برخی دیگر این سخن را وهم دانسته و بر این باورند کـه نـوه  . ٢٩٥، ش ١٦٧ص، ١ج، الغابةأسد: ایمان آورده

.٣٢٤، ش ٢٩٥، ص١ج،الإصابة: زمان پیامبر بودند و خود او در زمان جاهلیت در گذشته است
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لذا باید دید کاربرد عمـده و غالـب آن در   . برد ضرب المثل در پدیدى پیش رویش، آن را به کار می

  .چه مواردي است تا بتوان به معناي حقیقی آن در عرف یک جامعه پی برد

جـویی از  در کتب لغت هر آن چه را که باعث عیب. معناي عار و ننگ، تا حدودي روشن است

؛ 20، ص 4، ج لسان العـرب ؛ 764، ص 2، ج الصحاح؛ 239، ص 2، ج العین(گویند  انسان شود، عار می

سـو  و با معناي خواري و ذلّت، هـم  )91، مادى عار؛ فرهنگ أبجدي عربی ـ فارسی، ص  فرهنگ دهخدا

  مشخّص نیست که آتش دنیاست یا آتش جهنّم؟ اما منظور از آتش در این عبارت،. است

  در غالب موارد » النّار«ارادۀ آتش جهنّم از واژۀ 

هـاي   هـاي مشـابه دنیـوي و سـختی     هر چند برخی منظور از آتش را در این جا آتش دنیا و عذاب

کـه  امـا شـواهد بسـیاري گویـاي آننـد       )161، ص 1ج ، الأمثال العربیة و الامثال(دانند  گوناگون می

  :ند ازا برخی از این شواهد عبارت. منظور آتش جهنّم بوده است

در واکنش به کاربرد همین ضـرب المثـل از سـوي شورشـیان دورى      �سخنان امیر مؤمنان. 1

  :فرمایند ایشان خطاب به آنان می. حکومتش، یعنی طلحه و زبیر

یـد رسـوم   ایـد، و بـا تجد  به هوش باشید که دسـت از ریسـمان اطاعـت برگرفتـه     ،هان

چـون  آگاه باشید که پس از هجرت، هـم .. .ایدهم شکستهرا در یدژ محکم اله ،جاهلیت

بـه احـزاب مختلـف     ،حاد و الفـت اتّ ي،اید، و بعد از اخوت و برادرنشین شدهاعراب بادیه

 یر و ترسـیم جز تصـو » ایمان«اید و از به نام آن اکتفا کرده» اسلام«از  .ایدتقسیم گشته

) با ایـن شـعارتان  (خواهیدی، گویا م»ار و لا العارالنّ«ید یگویم .شناسیدینم ياز آن چیز

کـه خداونـد آن را مـرز قـانون خـویش در زمـین و        یو نقض پیمان یحریم الهک با هت

.)192، خطبۀ نهج البلاغة(موجب امنیت مخلوقش قرار داده، اسلام را وارونه سازید

» النّـار و لا العـار  «اي که در آن بـر بـاور   دهند که روحیه ر میامیر مؤمنان در این عبارت، تذکّ

نشین اسـت و سـر دادن ایـن شـعار از سـوي مهـاجران، بـدین        شود، روحیۀ اعراب بادیه تأکید می

ند؛ چرا که این شعار، جـاهلی اسـت و   ا معناست که آنان از میان تهی شدند و فقط به اسم، مسلمان

شد ولی در باور اسـلامی هـیچ بـدي و     نّم بر عار ترجیح داده میبر پایۀ باورهاي جاهلی، آتش جه

و از این رو بود که پس از پایان جنگ جمل، بـه اهـل بصـره    . رسد تلخی به پاي عذاب جهنّم نمی

، ص الجمـل (»مایۀ مباهـات شـما خواهـد بـود     ،آتش جهنّم براي شما ذخیره شده و عار«: فرمود

218( .  

کنـد،   فضاي فرهنگی عرب جاهلی را در این خصوص تبیین مـی نمونۀ دیگر که تا حدودي . 2

بخشـی از   محاضرات الأدباءنویسندى . نقل تاریخی است که در برخی آثار ادبی انعکاس یافته است

  :جویی و دیه گرفتن اختصاص داده و در ضمن بحث آورده استکتابش را به موضوع انتقام
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اهل بهشت باشی و در عـوض آن هـیچ   دوست داري از : نشین گفتندبه یک عرب بادیه

جویی و از بین بردن عار ِگذشـت  من انتقام: خواهی و انتقام نروي؟ گفتوقت دنبال خون

با کسـی مثـل فرعـون وارد جهـنّم     را بیشتر دوست دارم حتی اگر منجر شود به این که 

.)190، ص2، جمحاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء(شوم

  :، شاعر معروف، با عبارت ذیل نقل شده است)ق354م (از متنبی شعري . 3

 ویلظً فيالعزَّ فاطْلُبِ 
ِ
 فيكانلوولّ ... الذذر

ِ
نان

ِ
 ج

ِ
؛الخُلود

حتـی اگـر در    ،حتی اگر در جهنّم باشـد و خـواري و ننـگ را وا گـذار     ،دنبال عزّت باش

  .بهشت رضوان باشد

الوساطة (جرجانی . ورد بحث ما بسیار نزدیک استاین بیت، از نظر مفهومی به ضرب المثل م

در شـرح ایـن    )18، ص 1، ج معجـز احمـد  (و ابو العلاء معري  )190، ص 1، ج بین المتنبی و خصومه

  .است» النّار و لا العار«شعر تصریح دارند که این بیت، هم ردیف ضرب المثل 

بـن لیـث ، بیت ذیل را از »ارالنّوةنّلجا«، در عنوان التمثیل و المحاضرةثعالبی نیز در کتاب . 4

  : )71، ص 1، ج التمثیل و المحاضرة(نقل کرده است  سیاربننصر

؛النّاریإلالعارمنفرّ ... سيّداً فكنالعارلاالنّار
١

  .آتش، آري، ننگ، نه، آقا باش و از عار به سوي آتش جهنّم فرار کن

هـاي معاصـران خـودش،     یکـی از کتـاب  از )142، ص 91، ج بحـار الأنـوار  (مرحوم مجلسی . 5

در سـومین مناجـات کـه بـه     . منسوب اسـت  �مناجات خمسة عشر را نقل کرده که به امام سجاد

ينَ ـَمُناَجَاةُ الخْ 
ِ
ف
ِ
ار و ني برحمتك مـن عـذاب النـّنجّ ،اريا ستّ ،اريا غفّ «: معروف است، این عبارت آمده است ائ

  .»لأشرار و حالت الأهوالإذا امتاز الأخيار من ا،فضيحة العار

. در این دعا، از خداوند خواسته شده از آتش جهنّم و رسوایی ننگ در روز قیامـت رهـایی یابـد   

توان گفت که تقابـل آتـش جهـنّم بـا عـار،       هر چند انتساب این دعا به معصوم دشوار است اما می

گري که مأثور نیست و شـیخ  در دعاي دی. متأثّر از کاربرد این ضرب المثل و کاربرد غالب آن است

هاي واجب توصیه کرده، این دو باز به همین شکل بـا هـم جمـع     طوسی براي تعقیبات بعد از نماز

يـا ،يا حيّ «: اند و از خداوند درخواست رهایی از آتش جهنّم و در امان ماندن از ننگ شده است شده

                                               
  :چنین نقل شده است الکلابیالخطاببنمحمد، این شعر از 202، ص 1گفتنی است در کتاب الزهرة، ج . 1

 كلَّ و... النَّارفيالهجرویالهَوَ دع
ٍ
اء  یعلَ بكَّ

ِ
ار الدَّ

 للموتجحفلٍ في... الوفيللكريمإلاَّ الفخرما
ِ
جرّار

 ... و النَّار لا العار فكنْ سيّداً 
ِ
فرَّ من العار إلی النّار
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د و آلـه و أن محمّـیأسـألك أن تصـلي علـ،نفس بما كسبتكلّ یالقائم عل،يا لا إله إلا أنتی،يا محيي الموت،ومقيّ 

فـلاح  : ك.؛ و نیـز ر 118، ص مصباح المتهجـد (الأبرارة معار و تكلأني من العار و تدخلني الجنّ تعتقني من النّ 

  .)264، ابن طاووس، ص السائل

»النّـار«و »رالعـا«ها دو کلیـد واژى   علاوه بر این موارد، شواهد دیگري نیز وجود دارند که در آن

موارد ذیـل  . اند و مراد از کلمۀ النار، آتش جهنّم است متأثّر از این ضرب المثل در تقابل با هم آمده

  :انداز این دسته

کردنـد   نشـینی و فـرار مـی   به کسانی که در جنگ با سپاه شام اقدام به عقب �امیر مؤمنان. 1

هُ عَارٌ «: فرمود نَ الْفَرِّ فَإنَِّ
ِ
عْقَ اسْتَحْيُوا م

َ
 الأْ

ِ
از فرار در جنگ شرم کنیـد کـه مایـۀ     ؛سَابِ لْـحابِ وَ نَارٌ يَوْمَ افي

نهـج  (گیـرد  ننگ در نسل شما خواهد بود و روز قیامت آتشی خواهد شـد کـه شـما را در بـر مـی     

.)65، خطبۀ البلاغة

 ،خـل ب ؛اريكسب العار و يـدخل النـّ،البخل«: منسوب است �همچنین سخنی که به امیر مؤمنان

، 67، ص1، ج يانصـار : ، ترجمهدررالکلموالحکمغرر(.»کند را داخل آتش میی و آدمآورد  میننگ 

  )1735ش 

این سخن، چه از امیر مؤمنان باشد و چه از دیگري، نشانۀ حضور این ضرب المثـل عربـی در   

  .حافظۀ فرهنگی جامعه است

دارنـد؟ امـام    را دوسـت نمـی   �علـی چرا قریش، : پرسید �گزارش شده کسی از امام سجاد. 2

هـا را روانـه آتـش     آن به این دلیل که نسل اولی ؛ار، و ألزم آخرهم العارلهم النّ ه أورد أوّ لأنّ «:پاسخ داد

نثـر  ؛ 290، ص 42، جتاریخ مدینـة دمشـق  (» دوش ننگ ساختآنان را، هم جهنّم کرد و نسل دومی

  .)158، ص 78ج، بحار الأنوار؛ 21ص  ،3، ج مناقب أل ابی طالب؛ 69، ص 1، ج الدر

دسـت بـه    کـه  مامـه یو  نیاستاندار بحـر  یداردهنگام یعباس ينقل کرده که مهد یعقوبی. 3

در  يو. يم کـرد خودت را داخل آتش جهنّ ،کشتار نیبا ا :به او گفتبودند، زده  عهیرب ۀلیکشتار قب

  »متا ننگ را از شما دور کـن  مکرد یمجهنّخودم را  ار لأنفي عنك العـار؛أدخلت نفسي النّ «:پاسخ گفت

. )396، ص 2، ج تاریخ یعقوبی(

معتضد، خلیفۀ عباسی نیز در جریان حوادث سیاسـی دوران خـود، ضـمن ابـراز نـاراحتی از      . 4

،اليـوملقتلت هذا الصـبيّ ،ار و العارلو لا النّ «: گوید می ،جانشینی یکی از فرزندانش در آینده به جاي او

اگر در کشتن این فرزند، ننگ و آتـش جهـنّم نبـود حتمـاً ایـن کـودکم را        ؛ةللامّ تله صلاحاً في قفانّ 

محاضرة الأبـرار  : ك.؛ و نیز ر66، ص 13، ج المنتظم(دانم  کشتم؛ چرا که صلاح امت را در آن می می

، ص 1ج ، الامتـاع و الموانسـة  ؛ 24، ص 1، ج غرر الخصائص الواضـحة ؛ 259، ص 2، ج و مسامرة الأخیار

  .)121، ص 1، ج فصل المقال فی شرح کتاب الامثال؛ 89
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  در برخی موارد» النّار«ارادۀ آتش دنیا از واژۀ 

در ایـن ضـرب المثـل     »النـّار«تا این جا شواهدي ارائه شد که بر ارادى معناي آتـش جهـنّم از واژى   

لازم نیست تمـام ارکـان    اما باید توجه داشت که در کاربرد ضرب المثل، ،کردند جاهلی دلالت می

چه بسا، در یک مـاجرا، وجـود دو مفهـوم    . رود موجود باشد مفهومی آن در مصداقی که به کار می

اي مانند آتش، باعث شود این ضرب المثل در ذهن فردي تداعی شـود و او  ننگ و آتش یا سختی

هـاي دنیـا یـا آتـش      تیاز این رو، شاهدیم این ضرب المثل گاه در سـخ . را به کاربرد آن بر انگیزد

  .توان گفت معناي مجازي یا کم کاربرد، آن است دنیایی نیز به کار رفته است که می

  :هاي آن است ، آتش دنیا یا سختی»النّار«هاي ذیل از مواردي هستند که منظور از  نمونه

هـاي اطـراف دمشـق را آتـش زد و      گزارش شده در زمان سلاطین ایوبی، حاکمی برخی خانه. 1

در این مـاجرا، وقتـی   . ز سالمی براي آنان باقی نماند که با آن امرار معاش کنند و به گدایی افتادندچی

: آتش به خانۀ مردي که ده دختر داشت رسید، پدر به دختران گفت که بیرون بیایید ولی آنـان گفتنـد  

آیـیم، ایـن آتـش را بـر ننـگ       به خدا سوگند، بیـرون نمـی   ؛ار و لا العار، ما نفتضح بين الناس، النّ لا و االله«

  . )225ص  ،29، جنهایة الأرب فی فنون الأدب(دهیم  دستی و رسوایی در بین مردم، ترجیح میتنگ

، شـوریدند و بـر   رافع بن اللیـث در دورى هارون الرشید، گروهی از اهالی خراسان به رهبري . 2

 ــ ــا نامــۀ . دســمرقند و حــوالی آن مســلّط شــدند و لشــکریان هــارون را شکســت دادن هــارون، ب

آمیزي از او خواست از شورش دست بر دارد تـا در عـوض اسـتانداري خراسـان و برخـی      مسالمت

اما او به کار خود ادامه داد تا آن که بر خراسـان مسـلّط شـد و آن گـاه     . نواحی دیگر را به او بدهد

»ارالنّـیمن العار إلفرّ ـ فكن امرءاً ،رار لا العاالنّ «: پاسخ نامۀ هارون را با ابیاتی داد که در آن آمده است

  .)396، ص 8، ج کتاب الفتوح(

آتـش عقوبـت حکومـت، بـر     : ، چنین اسـت النار و لا العاربر اساس ضرب المثل ترجمۀ عبارت 

  .ننگ تسلیم ترجیح دارد، پس باید از شرّ ننگ به طرف این آتش فرار کنی

دو کلید واژه در کنار هـم اسـتفاده کـرده و     شاعري درباري در هنگام مدح ابن طولون، از این

  چون آتش و ورود در آن دانسـته اسـت  مدح فردي غیر از امیر را عار و سؤال و تقاضاي مال را هم
فهـلكالسـؤالعنـديارالنّـو، للعـارتعـرضيمنكبالجود، فاكفنيلغيركمدحفيالعارو:8، ص 1، ج رسائل ثعالبی(

).ارنّ الدخولتكلفنيلاانی، تر

  در هر دو معنا» النّار«کاربرد کلمۀ 

واژى ، )204، ص �الدیوان المنسـوب الـی الإمـام علـی    (نسبت داده شده  �در ابیاتی که به امام علی

:به کار رفته است) آتش جهنّم و آتش دنیا(در هر دو معنا » النّار«
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  ار أهــون مــن ركــوب العــارالنّــ

ج

ــــدخل أهلــــه في النــــار   و العــــار ي

  طـــاوي الحشـــا متمـــزق الأطـــمار  ار في رجــل يبيــت و جــارهو العــ

  و إقامـــــة الأخيـــــار بــــــالأشرار  و العار في هضـم الضـعيف و ظلمـه

ــنيعة ــك ص ــدي علي ــار أن تج ــــدار  و الع ــــهلة المق ــــدك س   فتكــــون عن

  القرابـــة كـــالهزبر الضـــاريیو علـــ  یو العـار في رجــل يحيــد عــن العــد

ــار أن تــك في الأنــام مقــدما   و تكــــون في الهيجــــا مــــن الفــــرار  و الع

ـــــذار  طلـب الحـلال و لم تكـنیجاهد عل ـــــالإسراف و التب ـــــذوه ب   تغ

ـــار  إلا لأهلـــك أو لضـــيفك أو لمـــن ـــة الإعس ـــك مضاض ـــكو إلي   يش

بـه آتـش تشـبیه و گریـز از عمـل بـه        ،هاي دنیا در مصرع اول از بیت نخست، تحمل سختی

ستمندان و افراد ضعیف جامعه، عار و ننگ دانسته شـده و  ها، مثل بی توجهی به م وظایف و ارزش

بـی خیـالی و   (تر از پذیرش ننگ بی توجهی  هاي دنیوي، راحت شاعر تأکید دارد که تحمل سختی

شاعر، در حقیقـت، خواسـته از حافظـۀ فرهنگـی     . نسبت به انجام وظایف انسانی است) بی غیرتی

ی که نسبت به نزدیـک شـدن ننـگ وجـود دارد،     های جامعه نسبت به این ضرب المثل و حساسیت

هاي انسانی، ننگی است کـه دامـن افـراد بـی      استفاده کند و هشدار بدهد که بی توجهی به ارزش

  .یعنی این عاري است که نار جهنّم را در پی دارد. کند گیرد و آنان را دوزخی می خیال را می

نـّم اراده مـی   نتیجه آن که در فرهنگ عرب، هنگام کاربرد این ضرب ا شـده و   لمثل، غالباً آتـش جه

.کرده است اي بر خلاف آن دلالت می گشته مگر آن که قرینه ذهن شنوندگان بدین معنا منصرف می

  جایگاه این ضرب المثل در فرهنگ عرب جاهلی

دهد که استفاده از این ضرب المثـل وقتـی بـوده کـه غیـرت و       کاربرد این ضرب المثل نشان می

خواسته بـه هـر طریـق ممکـن و بـا هـر نتیجـه و         شده و می کسی بر انگیخته می تعصب جاهلی

دانسته از خود دور کند، حتی اگر طریق یاد شـده سـرانجامی چـون     عاقبتی، چیزي را که ننگ می

یابی به غرور، نخوت و عزّت خیـالی  بدین ترتیب، او براي دست. داشت ورود به جهنم را در پی می

ایـن  . قرمز سخط الهی نیز عبور کند و حتی بدین کـار خـود مباهـات کنـد     حاضر بود از خط ،خود

اندیشه، نشان از آن داشت که عرب جـاهلی بـراي خـود و غـرورش، حرمـت و ارزشـی بـیش از        

شـد خواسـت الهـی را نسـبت بـه رعایـت        آفریدگارش قائل بود و از این رو بـود کـه حاضـر مـی    

چنان که او در ایـن  . شکنی کندادیده بگیرد و حرمتها ن هاي اخلاقی و لزوم پرهیز از زشتی ارزش

صـبح  (مسیر حاضر بود عواطف و احساسات خود را زیر پا نهد و نوزاد دخترش را زنده به گور کنـد  

و ممـن .كانوا يقتلونهنّ خشـية العـار. ـو هو قتلهنّ ـ و منها و أد البنات«: 460، ص 1ج ،فی صناعة الإنشاء یالأعش
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أغـزاهم ،الـنعمان بـن المنـذرو كان سـبب ذلـك أنّ .بن عاصم المنقريّ، و كان من وجوه قومه و من ذوي المالقيس ،فعل ذلك

مفسبّ جيشاً 
ّ

من اختـارت صـاحبها امرأة اختارت أباها ردّت إليه، و كلّ كلّ : فقال النعمان.فأناب القوم و سألوه فيهم.وا ذراريه

ه لا يولد لـه فنذر قيس أنّ .ا اختارت صاحبها عمرو بن الجموحفإنهّ .نة لقيس بن عاصم ابهنّ اخترن آباءهنّ إلاّ فكلّ .تركت معه

لَـتْ لـْـمَ وَ إذَِا ا:و ورد القرآن بإعظام ذلك بقولـه. فكان يقتلهنّ بعد ذلك. قتلهاابنة إلاّ 
ِ
يِّ ذَنْـبٍ قُت

َ
لَتْ بـِأ

ِ
بـدیهی  . )وْؤُدَةُ سُـئ

ر آدمی نیستاست خاستگاه این اندیشه، چیزي جز جهل و تکب.  

هاي خـاص خودشـان    هاي گوناگون و با انگیزههر چند کابرد این ضرب المثل، از سوي انسان

کننـده و نمـاد یـک ارزش    گرفته، اما باید توجه داشت که کـاربرد آن در جامعـه، تـداعی    انجام می

اي بایـد  همند است که به هـر وسـیل  یعنی رسیدن به عزّت و غرور، چنان ارزش. شیطانی بوده است

برخـی از  .بدان دست یافت هر چند با شکستن حریم الهی باشد و منجر به عقوبت اخـروي گـردد  

اند، متعصبانی که حمیت و غضـب جـاهلی را ارزش   مؤلّفان کتب اخلاقی در این باره تصریح کرده

  .)25، ص 2ج  ،البصائر و الذخائر(کنند  استفاده می »النّار و لا العار«دانند، از ضرب المثل  می

بنا بر این، این ضرب المثل، تندیسی بـوده بـراي یـک ارزش جـاهلی و بماننـد یـک رسـانه،        

 )ه281م(لذا برخی چون ابـن ابـی الـدنیا    . کرده است اندیشۀ جاهلی یاد شده را تبلیغ و ترویج می

ار و النـّ: ثلبئس الم«: نویسد می )327، ص 4ج (قري الضیفوي در . اند آن را ضرب المثل بدي دانسته

  .»لا العار

توان سخن ابن ابی الحدید را در بارى کاربرد اصلی و غالب ایـن ضـرب المثـل     از این رو، نمی 

ة و الإبـاء فـإذا قيلـت في حـقّ الحميّـأربـابيقولهاأيضاالمثلهي كلمة جارية مجري«: نویسد وي می. پذیرفت

 و إذا قيلت في باطل كانت خطكانت صواباً 
ً
برنـد   ضرب المثل را اهل غیرت و تعصب به کـار مـی  ؛ این أ

شـرح نهـج   (» که اگر در موارد حق باشد، درست و اگر در موارد باطل باشد، نادرسـت خواهـد بـود   

  .)181، ص 13، ج البلاغة

که کـاربرد غالـب    ،در حالی که گذشت. داند زیرا وي ماهیت این ضرب المثل را بی طرف می

هاي دنیـا از   است و به کار رفتن آن از سوي برخی و ارادى سختیآن مربوط به یک ارزش جاهلی 

  .بدین نیست که معناي اولیۀ آن این گونه باشد،»الناّر«واژى 

  برخورد قرآن با این ارزش جاهلی

از . ها هسـتند در هدایت نسل �چنان که گذشت، قرآن و عترت در کنار هم و با هم، میراث ِپیامبر

با این ارزش جاهلی، رویکرد قرآن در قبـال   �از بررسی تعامل اهل بیتاین رو، مناسب است قبل 

  .آن نیز مورد توجه قرار گیرد

و  191آیۀ (در سورى آل عمران . قرآن کریم در برخی آیات به این اندیشۀ جاهلی تعریض دارد

  :فرماید ، در شرح حال خردمندان و اهل اندیشه می)192
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ِ
ينَ يَذْكُرُونَ االلهََّ ق

ِ
 وَ قُعُودًا وَ عَلالَّذ

ً
رُونَ فيیيَما نـَا مَـا جُنُوبهِمِْ وَ يَتَفَكَّ رْضِ رَبَّ

َ
 وَ الأْ

ِ
وَات

َ
ما  السَّ

ِ
خَلْق

 
ِ
ناَ عَذَابَ النَّار

ِ
لاً سُبْحَانَكَ فَق

ِ
ينَ . خَلَقْتَ هَذَا بَاط

ِ
م

ِ
لظَّل

ِ
خْزَيْتَهُ وَ مَا ل

َ
لِ النَّارَ فَقَدْ أ

ِ
ناَ إنَِّكَ مَن تُدْخ رَبَّ

نْ 
ِ
نصَارم

َ
؛أ

در خلقـت  پیوسـته   خدا را یاد کننـد و  ،)نشسته و خفتن ،ایستاده(که در هر حالتکسانی 

هـوده  یدسـتگاه بـا عظمـت را ب   ایـن   ،پروردگارا :گویند و میاندیشه کرده آسمان و زمین 

پروردگـار مـا،    يا.، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگاهداریه، پاك و منزّيانیافریده

گـران را  کار بوده و سـتم و او ستم يااو را سخت خوار کرده ی،و در آتش افکنهر که را ت

.نخواهد کرد يهیچ کس یار

خْزَيْتَهُ «تعبیر
َ
لِ النَّارَ فَقَدْ أ

ِ
ناَ إنَِّكَ مَن تُدْخ  ـ ؛رَبَّ او را سـخت   ی،پروردگار ما، هر که را تو در آتش افکن

اگر انسان، اهل اندیشه و تفکّـر باشـد، متوجـه     از زبان خردمندان بدان معناست که» ياخوار کرده

بنابر این، چنین نیسـت  . شود که ورود به جهنّم، مایۀ رسوایی، ننگ و خواري است این حقیقت می

که بتوان با پذیرش آتش جهنّم، از ننگ دور شد، بلکه با جهنّمی شدن، بدترین نـوع ننـگ، دامـن    

  .گیرد انسان را می

شـوند   تصریح شده که دشمنان خدا و پیامبر براي همیشه جهنّمی مـی ، )63آیۀ (در سورى توبه 

نَّ لَهُ نارَ جَهَ : و این، رسوایی و ننگ بزرگ است
َ
 االلهََّ وَ رَسُولَهُ فَأ

ِ
د

ِ
هُ مَنْ يحُاد نَّ

َ
 يَعْلَمُوا أ

ْ
 لمَ

َ
مَ أ ـكَ نَّـ

ِ
ـداً فيهـا ذل

ِ
خال

زْيُ الْعَظيمُ 
ِ
  .الخْ

إنَِّ : دانسته اسـت  ترین افرادزمره ذلیلدا و رسول را از نیز دشمنان خ) 20آیۀ (در سورى مجادله 

ونَ  ادُّ ذَلِّينَ االلهَ الَّذينَ يحَُ
َ
 الأْ

ِ
كَ في

ِ
ولئ

ُ
.وَ رَسُولَهُ أ

ها وَ :فرماید ، در بارى اهل جهنّم می)27آیۀ (در سورى یونس 
ِ
ثْل

ِ
 بمِ

ٍ
 سَيِّئَة

ُ
 جَزاء

ِ
يِّئات وَ الَّذينَ كَسَبُوا السَّ

 
ِ
نَ اتَرْهَقُهُمْ ذ

ِ
مْ م ةٌ ما لهَُ  هُـمْ فيهـا اللهِلَّ

ِ
ار صْحابُ النَّـ

َ
كَ أ

ِ
ولئ

ُ
ماً أ

ِ
يْلِ مُظْل نَ اللَّ

ِ
طَعاً م

ِ
يَتْ وُجُوهُهُمْ ق

ِ
غْش

ُ
ما أ نَّ

َ
مٍ كَأ

ِ
نْ عاص

ِ
م

دُونَ 
ِ
  ؛خال

 ى، چهـر يمقدار آن دارنـد و ذلّـت و خـوار   ه ب يبد يکه مرتکب گناهان شدند، جزا یاما کسان

هایشان آن چنان چهره(!خدا نگه دارد) مجازات(ها را از تواند آنیچ چیز نمپوشاند و هییآنان را م

ها اهـل دوزخنـد    آن! ها پوشیده شده از شب تاریک، صورت آن یهایبا پاره یگوی) تاریک است که

  !و جاودانه در آن خواهند ماند

م دانسـته شـده   در این آیه، پوشانده شدن چهرى جهنّمیان از ذلّت و خواري، مشخّصۀ اهل جهنّ

گر، مایۀ ذلّت و خواري دنیایی کافران دانسته شـده و  هاي اقوام طغیان در برخی آیات، عذاب. است

و  85بقـره، آیـۀ   (تر اسـت  ها، بزرگتأکید شده که ننگ و رسوایی عذاب آخرت از این گونه عذاب

  ).41و  33، آیۀ ؛ مائده16؛ فصلت، آیۀ 26زمر، آیۀ ؛ 134؛ طه، آیۀ 114
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نیـز تأکیـد شـده کـه     ) 26یونس، آیۀ سورى و  8تحریم، آیۀ سورى (تنی است در برخی آیات گف

نشـیند، بلکـه اشخاصـی     روز قیامت، گَرد ذلّت، خواري و ننگ، هرگز بر چهرى مؤمنان نیکوکار نمی

  .ندا نورانی و اهل بهشت

ند و گر موضع قرآن نسـبت بـه ارزش جـاهلی یـاد شـده هسـت      مجموع آیات مورد بحث، بیان

راه خود دارد، بلکـه  دهند که اگر آتش دوزخ دامن انسان را بگیرد، ننگ و رسوایی را هم هشدار می

بنـا بـر ایـن، در منظومـۀ ارزشـی      . نشاند گرد بدترین نوع ذلّت، خواري و ننگ را بر جان آدمی می

و رفـتن بـه    ارائه شده از سوي قرآن، در مقام گزینش بین ننگ دنیایی و آتش جهنّم، فرار از ننگ

طرف آتش جهنّم، شایسته نیست و در صورت گزینش جهنّم، گرفتار بدترین نوع ننـگ و رسـوایی   

  .هاي دنیایی قابل مقایسه نیست خواهیم شد که به هیچ وجه با ننگ

  نکته

 یعلـی  مسـند ابـی  تـوان گفـت روایـت نقـل شـده در       آید می چه از آیات قران بر میبا توجه به آن

در ) آور بـودن ماهیـت آتـش جهـنّم    ننـگ (باشد؛ زیرا با ظاهر آیات پـیش گفتـه   تواند درست  نمی

مـا ،بن آدم في القيامـة في المقـام بـين يـدي اهللاتبلغ من ،التخزيةالعار و«: ابو یعلی آورده است. تعارض است

کننـد   و میشوند که آرز برخی در روز قیامت چنان دچار ننگ و ذلت می؛ارالعبد أن يؤمر به في النّ یيتمن

الأمثـال مـن   ؛ 1776، ح 310، ص 3، ج مسند ابی یعلـی (دستور ورود به جهنّم، براي آنان صادر شود

  .)281، ص 1، ج الکتاب و السنّة

سـازگاري دارد و از سـوي   » آتش بهتر از ننـگ اسـت  «این حدیث، از سویی با اندیشۀ جاهلی

 ـ دیگر، با مفهوم آیات پیش دانسـت، در تعـارض    دترین نـوع ننـگ مـی   گفته که ورود در جهنّم را ب

ها، آیات دیگري از قرآن کریم تأکید دارند که روز قیامت، فـرد مجـرم حاضـر     افزون بر این. است

از ایـن رو، ننـگ روز   . است تمام نزدیکان و مردمان زمین را فدا کند تا از آتش جهنّم رهایی یابـد 

ایـن نکتـه هـم از آیـاتی کـه      . ترجیح نـدارد قیامت نیز هر مقدار باشد، ورود به آتش جهنم بر آن 

  :و از جمله. آید دانستند بر می آور می ماهیت جهنّم را خوارکننده و ننگ

ونهَمُْ يَوَدُّ ا
ُ يماً يُبَصرَّ

ِ
يمٌ حمَ

ِ
 لْـمُ وَ لا يَسْئَلُ حمَ

ِ
يه

ِ
 ببَِن

ٍ
ذ

ِ
ئ
ِ
نْ عَذابِ يَوْم

ِ
ي م

ِ
 جْرِمُ لَوْ يَفْتدَ

ِ
يه

ِ
خ

َ
 وَ أ

ِ
ه
ِ
بَت

ِ
وَ صاح

ي
ِ

 كَلاَّ وَ فَص
ِ
يه

ِ
يعاً ثُمَّ يُنجْ

ِ
رْضِ جمَ

َ
 الأْ

ِ
 وَ مَنْ في

ِ
يه

ِ
ي تُؤْو

ِ
 الَّت

ِ
ه
ِ
ولظینها الَت لشَّ

ِ
اعَةً ل تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ ینَزَّ

ی؛وَ تَوَلَّ 

کـه دوسـتان را   گیرد با اینیسراغ دوستش را نم یو دوست یهیچ حام ]در روز قیامت[و

شـد فرزنـدان را در برابـر    یکاش م ـ يکند ایزو ممجرم آر .دهندینشان م دیگر  یکبه 

دانسـتند و  یکه او را از خـود م ـ را یبرادر و خویشاوندان ،عذاب آن روز فدا کرد و دوستان

 ياما هیهـات چـه آرزو   .زمین را تا خودش از عذاب نجات پیدا کند يمردم رو ۀبلکه هم
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او هـر روگـردان از   . تبدن اس ياعضا ىور است و در هم شکنندآتش دوزخ شعله ی،خام

  .)17ـ  10المعارج، آیۀ (خواندیخود م يرا به سو يحق و مستکبر

. بنا بر این، روایت مورد بحث، به دلیل تعارض محتواي آن با ظاهر قرآن، قابـل اعتنـا نیسـت   

.اند افزون بر این، منابع نقل این حدیث نیز بسیار کم

ابـو یعلـی ایـن    «: نویسـد  بارى این حدیث می در)350، ص 10ج (مجمع الزوائدهیثمی نیز در 

در نـزد همـۀ رجالیـان فـرد     ،الرقاشـی  الفضل ابـن عیسـی  راوي سوم، . حدیث را نقل کرده است

، 1، ج تفسیر ابن کثیـر (ضعیفی است چنان که ابن کثیر نیز این روایت را حدیث غریب نامیده است 

. )449ص 

  با این ضرب المثل�برخورد ائمّه

  �رد امیر مؤمنانبرخو. الف

هـاي گونـاگون، ماننـد عقیـدى      هاي پیامبر اسلام، بسیاري از باورهـاي جـاهلی در حـوزه    با تلاش

اما حوزى اخلاق و رفتار، به کار فرهنگـی دراز  . پرستی، از بین رفتند و بسیاري نیز اصلاح شدندبت

ش ـ در کـانون ادارى   مدت و حضور مدیران آگاه ـ به ساختار شخصـیت انسـانی و توانـا بـه تـربیت      

و بـه حاشـیه رانـده شـدن رهبـر      �فرصتی که با رحلـت پیـامبر  . جامعه یعنی حکومت نیاز داشت

بري مدیران آگاه به تربیت انسان محروم شـد و  معصوم، از دست رفت و جامعۀ نوپاي اسلام از راه

سـلام،  و چنین شد که برخی حـالات و روحیـات جـاهلی کـه بـا ظهـور ا      . به حال خود رها گشت

افسرده و نیمه جان شده بودند، آهسته آهسته قدرت خود را بازیافته و توانسـتند جایگـاه از دسـت    

آري، این گونه بود کـه تنهـا بـا گذشـت سـه دهـه از وفـات پیـامبر، برخـی          . رفته خود را بازیابند

برفروختـه   بـا . شعارهاي جاهلی از زبان بعضی از مهاجران بر آمد و فریاد امیـر مؤمنـان را در آورد  

شدن آتش جنگ جمل، شاهد به کار گیري بی پروا و توأم با فخـر ایـن ضـرب المثـل جـاهلی از      

آنان با این که بـا امـام بیعـت کـرده بودنـد، امـا پـس از        . سوي فرماندهان شورشی جمل هستیم

ر د )، از سعد بـن عبـد االله قمـی   464، ص 2، ج کمال الدین(ناامیدي از دست یافتن به پست سیاسی 

هـا   و وقتـی بـه آن  . خواهی از قتل عثمان را بهانه کردند و بر ایشان شوریدندحکومت ایشان، خون

اید و باید بدان پیمان پایبند باشید و به آن بازگردید، آن را مایـۀ ننـگ   شد شما بیعت کرده گفته می

رگردنـد، باعـث   چون اعراب جاهلی بر این باور بودند که اگر به عهد بیعت خـود ب دانستند و هم می

شـکنی و مـرگ   دانسـتند ایـن پیمـان    و از سوي دیگر می. سرافکندگی و مایۀ عار آنان خواهد شد

هـا   شود، با این حال غرور و تکبرشـان بـه آن   ها می می شدن آنباعث جهنّ ،احتمالی در این مسیر

جهنّمی شـدن  کردند این  و بر اساس همین اندیشۀ جاهلی بود که فکر می. داد اجازه بازگشت نمی

  :بدان واکنش نشان داد �چنین بود که امیر مؤمنان. بهتر از آن است که ننگ بازگشت را بپذیرند
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ایـد، و بـا تجدیـد رسـوم     به هوش باشید که دسـت از ریسـمان اطاعـت برگرفتـه     ،هان

چـون  آگاه باشید که پس از هجرت، هـم ... ایدهم شکستهرا در یدژ محکم اله ،جاهلیت

بـه احـزاب مختلـف     ،حـاد و الفـت  اتّ ي،برادر ،اید، و بعد از اخوتنشین شدهاعراب بادیه

از  یر و ترسـیم جـز تصـو   ،اید و از ایمـان به نام آن اکتفا کرده ،از اسلام .ایدتقسیم گشته

گویـا   .»نـه  ،امـا ننـگ   ي،آر ،آتش دوزخ؛ ار و لا العارالنّ «گوئید یم .شناسیدینم يچیز ،آن

کـه خداونـد آن را مـرز     یو نقض پیمـان  یبا هتک حریم اله) ارتانبا این شع(خواهیدیم

نهـج  (قانون خویش در زمین و موجب امنیت مخلوقش قرار داده، اسلام را وارونه سازید

  .)192، خطبۀ البلاغة

شکن اسـت و هشـدار بـه    این سخن حضرت، در حقیقت، تحلیل رفتار و گفتار شورشیان پیمان

باطل، همان اندیشۀ جاهلی و شیطانی عرب جاهلی است که اسـلام آن  آنان که منشأ این اندیشۀ 

  :نویسد اي به آنان می علاوه در نامه �امیر مؤمنان. را باطل کرده است

ننـگ دنیـایی در صـورت     ،بالاترین مشـکلتان اکنون، . از نظر خود براي شورش برگردید

هـم دچـار ننـگ     ،ازیدبازگشت و تسلیم است، در حالی که اگر برنگردید و به جنگ بپرد

  .)54، خطبۀ نهج البلاغة(شوید و هم آتش دوزخ  شکست می

در تذکّر قبلی، ایشان روشن ساخته بودند که سر دادن ایـن شـعار، رنـگ و بـوي بازگشـت از      

سازند کـه مشـکل فعلـی     ر، روشن میاسلام به عهد جاهلیت و دوزخی شدن را دارد و در این تذکّ

نگ است ولی این گونه نیست که با بازنگشـتن بتوانیـد مـانع ایـن     شما در صورت بازگشت فقط ن

آیـد و هـم دچـار عـذاب الهـی       ننگ شوید؛ زیرا در آن صورت، هم ننگ شکست سراغ شـما مـی  

گیرتان خواهد شد و دیگر این گونه نخواهد بود که بـا  ننگ و آتش، هر دو با هم دامن. خواهید شد

  .پذیرش آتش، از ننگ، ایمن باشید

خنان حضرت، در حقیقت، نقد و رد این ضرب المثل با بیان مصـادیق عـدم کـارایی آن    این س

شود بلکـه هـر دو را در پـی     است؛ زیرا مواردي وجود دارد که حتی با پذیرش آتش، ننگ دفع نمی

از این رو، بهتر است فرد، عار زودگذر دنیایی را بپذیرد و بدین وسیله خود را از آتـش سـوزان   . دارد

  .نجات دهدجهنّم 

قبـل از   ایشـان . سوزانه و حکیمانه حتی در مذاکرات میدان نبرد نیز ادامه یافـت این نصایح دل

هذا و كيف أرجع الآن و قد التقت حَلقَتَا البطِان؟«:زبیر گفت. برگرد: با زبیر به او گفتدر مذاکره  جنگ

اسـت کـه    یخدا ایـن ننگ ـ ه ب .گردمطور بره حالا که کار از کار گذشته چ؛و االله العار الذي لا يغسـل

  .»هرگز پاك نخواهد شد

پیش از با ننگ برگردد ،زبیر يا؛ ارارجع بالعار قبل أن تجمع العار و النّ ،يا زبير«: امیر مؤمنان فرمود

  .»جمع شوندبا هم  آتشکه ننگ و آن
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؛ ننگ ؤجّجَـةنار میاخترت عاراً عل«:گفت راهانش میزبیر پذیرفت و برگشت در حالی که به هم

  .)363، ص 2، ج مروج الذهب(» را بر آتش فروزان برگزیدم

هر چند زبیر برگشت، اما دیگران حاضر به بازگشت نشدند و بر اساس همین روحیـۀ جـاهلی،   

  .جنگ را دامن زدند و تا شکست کامل از پاي ننشستند

تأکیـد  »النّـار و لا العـار«اي کـه در آن بـر بـاور    دهد، روحیـه  ر میتذکّ �بنابر این، امیر مؤمنان

نشین و بر پایۀ باورهاي جاهلی است که آتش جهـنّم بـر عـار تـرجیح     شود، روحیۀ اعراب بادیه می

رسد و بـالاترین ننـگ،    در باور اسلامی، هیچ بدي و تلخی به پاي عذاب جهنّم نمی. شود داده می

  .محروم شدن از رحمت و لطف خداوند در اثر عصیان است

 ـ �امام علیبرخوردهاي  ی در تحقیـر ایـن اندیشـه و شـعار جـاهلی داشـت؛       نقش بسیار مهم

این برخورد امیر مؤمنـان در  . اي که در حال بازیابی قدرت و بازگشت به جامعۀ اسلامی بوداندیشه

. هـاي بعـد شـد   کنار سیرى ائمۀ بعدي، بسیار تأثیر گذار بود و حتـی مایـۀ الهـام دیگـران در نسـل     

شـود کـه در پایـان ایـن بخـش       هاي تاریخی دیده مـی  ن تأثیر گذاري در گزارشهایی از اینشانه

  .هایی را خواهیم آوردنمونه

  �برخورد امام حسن. ب

در برخورد با این ضرب المثل دیدیم، راه حلّی براي اقناع مخـالف و   �آن چه از سیرى امیر مؤمنان

جاهلی بـود کـه    وحیدي در برابر اندیشۀیک اعتقاد تبازگرداندن او از میدان جنگ نبود، بلکه بیان 

این اعتقاد که همیشه، تحمل عار دنیـایی بـر آتـش جهـنّم تـرجیح      . از سوي امامِ هدایت بیان شد

 ادر آخرت است  ،دارد؛ چرا که در نگاه دینی، زندگی حقیقی
ِ
ه

ِ
نْيا إلاَِّ لـْحوَ ما هذ ارَ ياةُ الدُّ ـبٌ وَ إنَِّ الـدَّ

ِ
وٌ وَ لَع لهَْ

رَةَ 
ِ

يَ االآْخ
ِ
 یواقع ـ ینیست و زندگ يو باز یجز سرگرم يدنیا چیز یاین زندگ؛ يوَانُ لوَْ كانُوا يَعْلَمُـونَ لْـحلهَ

گـذرا، نـاچیز و کـم     ،و زنـدگی دنیـا   64سورى عنکبوت، آیۀ ، !دانستندیآخرت است، اگر م يسرا

شـد، بـه یقـین    چنان چه بین تحمل ننگ دنیایی و آتش جهنّم، انتخاب یکـی لازم با . ارزش است

بنـا  . انتخاب فرد مؤمن، تحمل ننگ دنیایی خواهد بود و نه دوري از ننگ به قیمت جهنّمی شـدن 

بر این، امام معصوم نیز اگر در چنین شرایطی قرار بگیرد حاضر است بدین آموزى دینی عمل کنـد؛  

  .در چنین شرایطی قرار گرفت و بدان عمل کرد �چنان که امام حسن مجتبی

شکنی آنان رو بـه  با سستی یاران و پیمان �اي تاریخی حاکی است وقتی امام حسنه گزارش

به مصالحه با معاویه راضی شد و بدین وسیله خون یاران راسـتین خـود را حفـظ کـرد تـا       ،رو شد 

در چنین شرایطی بود که گروهی از شـیعیان بـر آشـفتند و ایـن     . گوهر حق را به نسل بعد بسپارد

اما ایشان در پاسخ تصریح کردنـد کـه ایـن عـار و     . ومت را مایۀ ننگ دانستندصلح و واگذاري حک

  .ننگ، بهتر از آتش جهنّم است
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با معاویه صلح کـرد، یکـی از اصحابشـان بـه ایشـان       �گزارش شده وقتی امام حسن مجتبی
انسان دچار عار و ننگ شود، بهتـر از آن اسـت کـه    «: حضرت پاسخ داد. »!اي عار مومنان«: گفت

: این مطلب در منابع دیگر نیـز آمـده اسـت ماننـد    . 386، ص 1، ج الاستیعاب(».چار آتش جهنّم شودد

تـاریخ  ؛ 145، ص 3، ج سیر أعلام النـبلاء ؛ 45ص  ،8، ج النهایةالبدایة و؛243، ص 6، ج تهذیب الکمال

  .)139، ص ةذخائر العقب؛ 64، ص 2، ج الإصابة؛ 5، ص 4ج الذهبی، ، الإسلام
حکومـت را رهـا کـردي و آن    «: وقتی که ایشان در مدینه بود، فردي به ایشان گفت همچنین

  .»!تسلیم کردي و آمدي مدینه ساکن شدي) معاویه(را به یک بردى آزاد شده 
، ص 1، ج الطبقات الکبـري (» من عار و ننگ را بر آتش جهنّم ترجیح دادم«: حضرت پاسخ داد

  .)266، ص 13، ج تاریخ مدینة دمشق؛ 288، ش 330

این سخن ایشان، کنایه از آن است که انتخاب صلح بر اساس وظیفۀ الهی بـوده و چنـان چـه    

  .آمد و عقوبت دوزخ را در پی داشت کرد، عصیان پروردگار به شمار می در این شرایط چنین نمی
بینیم، این سخن حضرت، در مقابل ضرب المثـل مـورد بحـث قـرار دارد و آن را      چنان که می

با این ویژگی که امام خود در چنین شـرایطی قـرار گرفـت و عمـلاً ننـگ دنیـایی را       . کند مینفی 
از ایـن رو اسـت کـه    .  انتخاب و ترجیح داده و یک روش و سنّت عملی از خـود بـه جـا گذاشـت    

، کشف الخفـاء (با این ضرب المثل تعارض دارد  �عجلونی تصریح دارد که بیان امام حسن مجتبی

  .)2843، ش325، ص 2ج 

نتیجه آن که امام معصوم در این جا با گفتار و رفتار خود، غلط بـودن ایـن اندیشـۀ جـاهلی را     

  .گذارد زند و رفتاري خلاف آن را به نمایش می فریاد می

  �برخورد امام حسین

را  �برخـورد امـام حسـین   . سومین برخورد با این اندیشۀ جاهلی را از سـوي امـام سـوم شـاهدیم    

  .تکمیلی برخوردهاي دو معصوم پیشین دانستتوان حلقۀ  می

 �طلبی و ایستادگی در برابر ظالم تا مرز مرگ و کشته شدن، در سیرى امام حسینروحیۀ عزّت

چنـین  . طلبی و و ترجیح مرگ با عزّت بر حیات ننگین هستاز مشهورات است و ایشان نماد عزّت
طلبـی اسـت و در نـزد    یزي و عـزّت سـت شخصیتی که رفتار و سخنانش پیوسته تحکیم روحیۀ ظلم

کـه داعیـه   را همگان به عنوان اسوه و نمونه مطرح است، تلاش دارد تا اندیشۀ جاهلی یـاد شـده   
از این رو، در گرما گرم نبـرد و هنگامـۀ اوج گـرفتن    . طلبی دارد، از نهضت ایشان نیرو نگیردعزّت

کند کـه   در میدان جنگ فریاد می ستیزي و آمادگی براي مرگ با عزّت، رجزهایی راروحیۀ دشمن
  : طلبی تأکید دارد و هم کوبندى اندیشۀ جاهلی یاد شده استهم بر عزّت

م ننگ ه. مرگ، از تحمل ننگ بهتر است؛ارخير من دخول النّ ،و العار،خير من ركوب العار،الموت

مثیـر  ؛ 224، ص 3، ج مناقـب آل أبـی طالـب   ؛ 119،ص ،لهـوف الّ(از وارد شدن به جهنّم بهتر اسـت 
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البیـان و  ؛ 68، ص 1، ج نثـر الـدر  ؛ 298، ص أعلام الـدین ؛ 242، ص 2ج  ،کشف الغمة؛ 54، ص الأحزان

  ١.)518، ص 1، ج التبیین

خـوانی  ترین وقت پیکـار بـا دشـمن، از فرصـت رجـز     ایشان در آخرین لحظات عمر و حساس

طلبـی آمیختـه بـا اندیشـۀ     تطلبی صـحیح و عـزّ  کند و تفاوت بین عزّت میدان جنگ استفاده می

طلبـی در صـورتی صـحیح    آموزد که عزّت سازند و به تمام آزادگان جهان می شیطانی را روشن می

چنان چه انسان بر سر دو راهی قرار گیـرد  . راه نباشداست که با خودپرستی و نافرمانی خداوند هم

بـر  . تخاب کند، ننگ تـرجیح دارد و لازم باشد بین ننگ یا نافرمانی خدا و جهنّمی شدن، یکی را ان

این اساس، در شرایطی که دوري از ننگ و تحمل مرگ، در جهت اطاعت خـدا باشـد، تـرجیح بـا     

اما در جایی که دوري از ننگ، به قیمت نافرمانی خـدا و دچـار شـدن    . مرگ و دوري از ننگ است

  .شود، این ننگ است که ترجیح دارد به عذاب اخروي تمام می

  رد اصلاحی ائمّه با این اندیشۀ جاهلیآثار برخو

شد، بـه طـور طبیعـی بـه دوران      اگر جامعۀ عرب، از لحاظ اخلاقی و فرهنگی به حال خود رها می

گشت؛ زیرا فرهنگ دوران جاهلیت و غرور و تعصـب جـاهلی، در آن    تعصب و غرور جاهلی باز می

بـاره صـحنۀ فرهنـگ و اندیشـۀ      دیـد دو  ریشه دوانده بود و چنان چه مانعی پیش روي خود نمـی 

دیـدیم کـه ایـن    . نمونۀ مورد بحث نیز از این قاعده مستثنی نیسـت . گرفت جامعه را در اختیار می

وقتی صحابه و مهاجران بر اساس این شـعار جـاهلی رفتـار و گفتـار     . رفت فراگیر شود اندیشه می

مآبـان  مقـدس (کوبیدنـد،   ن میمآبانی چون خوارج، بر طبل آکردند و حتی مقدس خود را تنظیم می

والعـارینفوالثارأدرك«:را به شهادت رسانده گفتند �متحجر نهروان وقتی شنیدند ابن ملجم، امیر مؤمنان

به زمین مانـدن  ـ خواستیم گرفت و سایۀ ننگ  ؛ او انتقامی را که مییالقصوالدرجةورقاالعلياءبالمنزلةفاز

،42ج ،نـوار الأبحـار :ه درجات و منزلت عالی رسیدا دور کرد و با این کار برا از م ـ  خون کشتگان نهروان

  .رفت از دیگر اقشار جامعه انتظاري بیش از این نمی )169ص

در این میان، سه امام نخست شیعه هر کدام به نحوي بر پیکرى ایـن بـاور جـاهلی کوفتنـد و     

تـأثیر ایـن برخوردهـاي    . اسلامی گردد هاي مطرح جامعۀ نگذاشتند از نو جان بگیرد و جزو ارزش

آثـار ادبـی   هـا در  هاي تاریخی، کلمات قصار شخصیت لاي گزارش ائمه در جامعۀ اسلامی، از لابه

  :آوریم ها را از سیرى ائمه می پذیريما در این جا چندین نمونه از این تأثیر. هویداست... و

                                               
، ایـن شـعر بـه امـام حسـن      ٣٣٠ص ، أدب الـدنیا و الـدین  و ١٨٦، ص ٣ج، جـاحظ،  تبیینالو  البیاندر برخی از منابع، مثل . ١

رسد دلیل آن خطای ناشی از تصحیف در نگارش حسن و حسین باشد، خصوصاً که  نسبت داده شده که به نظر می �مجتبی

ر که با رجز تناسب دارد، انتسـاب آن  با توجّه به عبارات این شع. نگاری برای کلمات از آغاز مرسوم نبود و بعداً رایج شدنقطه

که در شرایط عادی و صلح بود، مشکل است �به امام حسن
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 ـ. 1 ، ص وقعـة صـفّین  (�دهان امیـر مؤمنـان  یکی از موارد تأثیرپذیري، سخنرانی یکی از فرمان

در نبرد صفّین است که متأثّر از برخورد امیر مؤمنان با این ضرب المثل، بـه تبیـین ماهیـت     )236

، ج جمهرة خطب العربمتن این سخنرانی در (دشمن یعنی معاویه و لشکریانش همت گماشته است 

:گوید او در معرّفی معاویه می). نیز آمده است 355، ص 1

وْرَدَهُمُ النَّارَ و أورثهم العار؛یه أغوألا إنّ 
َ
جفاة فَأ

كند و ننگ که مانند فرعون پیروانش را وارد جهنّم مـی ترین جفاکاران است که او گمراه

  .گذاردايشان به ارث میرا بر

از آن جا که جنگ صفّین، پس از جنگ جمل رخ داد، تأثیرپذیري این فرمانده از نحوى برخورد 

سـخن ایـن   . یر مؤمنان با این شعار جاهلی در رویارویی با طلحـه و زبیـر، امـري بـدیهی اسـت     ام

  .سورى هود دارد 98اشاره به آیۀ  ،فرمانده

 )2921، ش 299، ص 24، ج تـاریخ مدینـة دمشـق   (احنف بن قیس نقل قول مشهوري نیز از. 2

:گوید وي می. رسیده که تعریضی به سفهاء است

؛ار و العارم يكفونكم النّ فإنهّ ،أكرموا سفهاءكم

دنیـا و آتـش جهـنّم کفایـت      چرا که شما را از ننـگ سفیهان قوم خود را گرامی بدارید،

  .)87، ص 1، ج العقد الفرید(کنند می

مـرگ جامعـه در بـه    منظور وي این است که اینان با نحوى زندگی و شخصیتی که دارند، پیش

کنایه از آن که ظرفیت ننـگ و آتـش را آنـان پـر     . ستندجان خریدن ننگ و عارها و آتش دوزخ ه

.رسد کنند و نوبت به دیگران نمی می

نسـبت   �در نظر احنف، گروهی استحقاق عار و نار را با هم دارند که مشابه تعابیر امیر مؤمنان

.به اهل جمل است

برخـورد  بود و از نزدیک شـاهد   �احنف در جنگ جمل، یکی از فرماندهان لشگر امیر مؤمنان

  .ایشان با طلحه و زبیر بود

  ١.)408، ص 5، ج تاریخ طبري(طبري در گزارش ماجراي کربلا نقل کرده . 3

وقتی که هنوز حرّ فرماندى لشکر ابن زیاد بود و افراد دو لشکر کنار هم بودنـد، از سـوي   

ام یکـی از اصـحاب ام ـ  . ببنـدد  �ابن زیاد نامه آمد که حرّ راه را بر کاروان امـام حسـین  

از : کنی؟ حرّ گفـت  به نام ابو الشعثاء کندي که نزد او بود پرسید؟ با نامه چه می �حسین

پروردگارت را نافرمانی کردي : ابو الشعثاء گفت. امامم پیروي کنم و به بیعتم وفادار باشم

                                               
.آورده است ٨٣، ص ٢، ج الإرشاد فی معرفة حجج االله علی العبادشیخ مفید نیز این خبر را در . ١
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که فرمان امامت را در ازاي هلاکت نفست اطاعت کنی؟ ننگ و آتش را با هم به دسـت  

ما فرعـون و لشـکریانش را   : فرماید همان گونه که قرآن می). ارلعار و النّکسبت ا(آوردي 

از ) یزید و اسـتاندارش ابـن زیـاد   (امام تو . کنند امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت می

.کند ها، فرد را دچار ننگ دنیا و آتش آخرت می در خدمت بودن آن. این دسته امامانند

بـا ایـن ضـرب المثـل در      �، گوینده از نحوى برخورد امام علیچنان چه از این عبارت پیداست

.ماجراي جنگ جمل، تأثیر پذیرفته است

ــا  ) ق 538م (زمخشــري . 4 ــرد، ب در خصــوص جمــع شــدن ننــگ و آتــش در سرنوشــت ف

:نویسد تأثیرپذیري از فرهنگ اسلامی ِ پدید آمده توسط قرآن و عترت می

 بينَ الجمعِ فيالشّناروالخزيغايةُ و
ِ
؛ الناروالعار

، المقامات(د هم دچار عار شود و هم آتش دوزخنهایت خواري و ذلّت در آن است که فر

  .)17، ص 1ج 

عـار دنیـایی را در مقابـل    کند کـه  ماجرایی از یک انصاري نقل می )ق 597م(ابن جوزي . 5

می شدن، ترجیح دارد؛ چرا آتش جهنّم به کار برده و تصریح کرده که عار و ننگ دنیا در برابر جهنّ

و للعار في الدنيا، خـير مـن«: شود، اما عذاب جهنّم تمام شدنی نیست که عار دنیایی با مرگ تمام می

.)259، ص 1، ج ذم الهوي(»في الآخرةارالنّ 

گـر تـأثیر   این مورد، ضمن آن که گویاي تقابل عار دنیایی در مقابل آتش جهنّم اسـت، نشـان  

اي که فرد در دو راهی ننگ دنیـایی و  ، به گونهاهل بیت با این تفکّر جاهلی است برخورد اسلام و

دهد؛ بر خلاف اندیشۀ جاهلی که فـرد، ارزش و غیـرت را ایـن     آتش جهنّم، ننگ دنیایی را ترجیح 

دانست که براي دوري از ننگ دنیا، در برابر حق بایستد و در این راه، دوري از ننگ دنیا چنـان   می

  .مند باشد که از جهنّمی شدن ابایی نداشته باشدارزشبرایش 

تمتّـع شـاهد    کند که شخصیتی در ایـام حـج   نیز جریانی را نقل می) ق 562م(ابن حمدون . 6

کننـد و پـس از مـدتی گریـه و زاري از هـم جـدا        دیگر را پیدا مـی  بوده که زن و مرد عاشقی، هم

:گوید بدین زودي از هم جدا شوید، زن می کردم شما گوید فکر نمی وقتی وي می. شوند می

؛شديدالنارو دخول العارركوبمّا علمت أنّ أ

  دانی که گرفتار ننگ و آتش با هم شدن، چه قدر سنگین است؟مگر نمی

آبرویی نـزد مـردم را    این سخن، کنایه از آن است که اگر ما به هم برسیم، هم ننگ گناه و بی

  .ر عذاب الهی خواهیم شدبه دوش خواهیم کشید و هم دچا
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نیز از کسانی اسـت کـه از ایـن ضـرب المثـل و نحـوى       ) ق 749م (ي ابن فضل االله العمر. 7

ج (،مصـار ممالک الأ یبصار فمسالک الأاو در کتاب . برخورد قرآن و عترت با آن تأثیر پذیرفته است

:نویسد در توصیف خلیفۀ اموي ولید بن یزید بن عبد الملک می )109، ش 432، ص 24

يقدم قومـه فيـوردهم ،فرعون ذلك العصر الذاهب، و الدهر المملوء بالمعايب، يأتي يوم القيامة

؛، فبئس الورد و المورودالعار، و يرديهمارالنّ 

) 98ـ   96هـود، آیـۀ   سـورى  (او فرعون دورى خودش بود که همانند او که به تعبیر قـرآن  

را وارد آتـش خواهـد کـرد و لبـاس ننـگ      وي نیز قـومش   ،کند قومش را وارد جهنّم می

  .خواهد پوشانید

:نویسد کراجکی می. 8

بـه او  . ترك حیـا و پیـروي از هـواي نفـس    : دو چیز: به کسی گفتند لذّت چیست؟ گفت

؛ در این صورت، این لذّت ارالنّآجل و العارعاجل: لا تنفک من شیئین ةهذه لذّ: گفته شد

  .)29، ص معدن الجواهر(ش آخرت از دو چیز جدا نیست، ننگ دنیا و آت

  گیرینتیجه

هاي جـاهلی را از   هاي قرآن، بسیاري از اندیشه در کنار آموزه �هاي رسول اکرم گذشت که تلاش

با وجود ادعـاي تمسـک بـه قـرآن و بـی       �اما دیدیم که پس از پیامبر. عرصه اجتماع بیرون راند

گردد تا جایی کـه   اي جاهلی به متن جامعه باز میها و باوره نیازي از عترت، آهسته آهسته اندیشه

ار و لا النّـ«چنان چه در شـعار  . کنند کسانی چون مهاجران نیز بر شعارهاي جاهلی تکیه و تأکید می

در این نوشتار، روشن گشت که امامان هدایت، به تناسب شـرایط اجتمـاعی و   . این گونه بود»العار

باطل کوفتنـد و از   وار بر پیکرى این اندیشۀکردند و ابراهیم هاي پیش رو استفاده توانشان از فرصت

هـاي   اي از تـلاش در این مختصـر، نمونـه  . تجدید حیات و گسترش آن در جامعه جلوگیري کردند

هـایی از  نمونـه . باطل در جامعه تبیین شـد  براي محدود ساختن حوزى قدرت جبهۀ �عترت پیامبر

که این بزرگواران در شرایط محرومیـت از قـدرت سیاسـی و    گویاي آنند  �این دست از سیرى ائمه

گـري بـه کـار    فرصت فعالیت آزاد فرهنگی، نیز تمام توان خود را براي عمـل بـه وظیفـۀ هـدایت    

بـرد و ادارى   در حـدیث ثقلـین پـی مـی     �حال اگر جامعۀ اسلامی به ارزش کلام پیامبر. گیرند می

گـري بودنـد و از   یات بشري شـاهد ایـن گونـه هـدایت    سپرد، در تمام ابعاد ح جامعه را به آنان می

  .یافتند هاي هلاك و گمراهی ایمنی می غلطیدن در ورطه

طلبـی  شود، جایگاه عـزّت  نکتۀ دیگري که از شیوى برخورد ائمه با این ضرب المثل فهمیده می

از ایـن  . طلبی، مقابله با خواست خداستخط قرمز در عزّت. مداري و حدود و ثغور آن استو عزّت
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خواهی نباید، فرمان و خواست خداوند نادیده گرفته شود؛ چرا که فرد را گرفتار غضـب  رو، در عزّت

ایـن  . گرداند و آن چیزي نیست جز ورود در جهنّم خدا و در نتیجه دچار ذلّت و خواري بی نظیر می

و راهـی گـزینش   اي شود که انسان بر سر دحقیقت، گویاي این نکته است که اگر شرایط به گونه

ذلّت دنیا و یا نافرمانی خدا قرار گیرد، باید ذلّت و ننگ دنیایی را با جان و دل بپذیرد و از نافرمـانی  

بـا پـذیرش    �خدا که بدترین نوع ذلّت و ننگ را در پی دارد بپرهیزد، چنان که امام حسن مجتبی

طلبـی  شـود هـم عـزّت    کـه مـی  اي بود اما اگر شرایط به گونه. صلح به چنین انتخابی دست زدند

دنیایی را حفظ کرد و هم در راستاي خواست الهی حرکت کرد، در این صورت، لازم است عزّت را 

در چنـین شـرایطی قـرار     �حفظ کرد، چرا که در مسیر خواست خداست، چنان کـه امـام حسـین   

  .گرفتند و همین گونه عمل کردند
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  نامه کتاب

دار الکتب العلمیة، : ، بیروت)ق 852م (د بن علی حجر العسقلانی ، احمالإصابة فی تمییز الصحابةـ 

.م 1995/ ق  1415

  .ق 1413، شیخ مفید ىکنگر: ، قم)ق 413م(، شیخ مفیدالعباد یالإرشاد فی معرفة حجج االله علـ 

  .1افزار المکتبة الشاملة، ج  ، ابو حیان توحیدي، نرمالامتاع و الموانسةـ 

  .1، نرم افزار المکتبة الشاملة، ج و الامثالالأمثال العربیة ـ 

د السـی .د: تحقیـق ، د بـن علـی الحکـیم الترمـذي    أبی عبد االله محم، الأمثال من الکتاب و السنّةـ 

  .م1985،دار إبن زیدون: ، بیروتالجمیلی

لفکـر،  دار ا: ، بیـروت )ق 774م (ی ، أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیـر الدمشـق  البدایة و النهایةـ 

.ق 1407

  .2افزار المکتبة الشاملة، ج ، نرمالتوحیديحیانأبو، البصائر و الذخائرـ 

.ق 1417، دار صادر: ، بیروت)ق 562م (د بن حسن بن حمدون، محمالتذکرة الحمدونیةـ 

  .1افزار مکتبة الشاملة، ج ، نرمالتمثیل و المحاظرةـ 

  .کتبة الداوريم: قم، )ق413م(شیخ المفید،الجملـ 

  .ش 1369، قم، انتشارات پیام اسلام، �الدیوان المنسوب الی الامام علیـ 

  .ق 1423،   دار الحدیث: ، قاهره)ق 276م(ي ، ابن قتیبه دینورالشعر و الشعراءـ 

 ـ :، تحقیـق )ق 230م (د بن سعد بن منیع الهاشـمی البصـري  محم،يالکبـر الطبقاتـ  د بـن  محم

  .ق، الطبقة الخامسة 1414ل، واالطائف، مکتبة الصدیق، ، یصامل السلم

  .ق1404، دار الکتب العلمیة: ، بیروت)ق 328م (ی ه اندلسابن عبد رب،العقد الفریدـ 

  .دار المناهل: ، بیروت)ق 429م(ی ابو منصور ثعالب ،اللطائف و الظرائفـ 

  .ق 1417ي،نوار الهدا: ، قم)ق664م (د ابن طاووسالسی، الطفوف یلهوف فی قتلالّـ 

، )ق 597م (ي بن محمد ابـن الجـوز   ین بن علا، أبو الفرج عبد الرحمتاریخ الأمم و الملوك یالمنتظم فـ 

.ق 1412، اولدار الکتب العلمیة،  :عبد القادر عطا، بیروت یمصطف ـد عبد القادر عطا محم :تحقیق

  .1افزار المکتبة الشاملة، ج نرم ،الجرجانی، الوساطة بین المتنبی و خصومهـ 

  .ق1403دار إحیاء التراث العربی، : بیروت، )ق 1111م (مجلسی ۀ، علامبحار الأنوارـ 

، )ق 748م (الـذهبی شمس الدین محمـد بـن احمـد    ، و وفیات المشاهیر و الاعلام تاریخ الإسلامـ 

.م 1993/ ق  1413دار الکتاب العربی، : بیروت

د أبـو الفضـل   محم :، تحقیق)ق 310م (د بن جریر الطبري، أبو جعفر محمالملوك تاریخ الأمم وـ 

  .ق 1387دوم، دار التراث،  :ابراهیم، بیروت
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  .تایدار صادر، ب :، بیروت)ق 292م بعد (یعقوب بن جعفر بن وهب  ی، احمد بن أبیتاریخ الیعقوبـ 

.ق 1415، الفکر دار: ، بیروت)ق 571م (، ابن عساکرتاریخ مدینة دمشقـ 

.ق 1415، دار الفکر: ، بیروتابن عساکر،تاریخ مدینة دمشقـ 

.ق1412دار المعرفة، : ، بیروت)ق 774م (ابن کثیر، تفسیر ابن کثیرـ 

  .ق 1406مؤسسة الرسالة، : ، بیروت)ق 742م (المزي، تهذیب الکمالـ 

  .، احمد بن عبد االله الطبريیذخائر العقبـ 

  .ابو الفرج عبد الرحمن بن ابی الحسن الجوزي، نرم افزار مکتبة الشاملة،ذم الهويـ 

  .1ة، ج افزار المکتبة الشاملنرم، رسائل الثعالبیـ 

مؤسسـة الرسـالة،   : ، بیـروت )748م (شمس الدین محمد بـن احمـد الـذهبی    ، سیر أعلام النبلاءـ 

.ق1413

.إحیاء الکتب العربیة دار، )ق 656م (ابن أبی الحدید، شرح نهج البلاغةـ 

  .م 1987دار الفکر، : احمد بن علی القلقشندي، دمشقج ،فی صناعة الإنشاء یصبح الأعشـ 

  .1افزار المکتبة الشاملة، ج  نرم، الوطواط، غرر الخصائص الواضحةـ 

مؤسسـة  : ، بیـروت إحسـان عبـاس  : قیحق، تالبکريعبیدأبو، فصل المقال فی شرح کتاب الأمثالـ 

  .م1971ة، الرسال

).ق 664م (د ابن طاووسسی، لاح السائلفـ 

، االله بن حمد المنصورعبد: تحقیقد بن عبید بن سفیان بن قیس،االله بن محمعبد، قري الضیفـ 

  .م1997أضواء السلف، :ریاض

.1افزار المکتبة الشاملة، جنرم، ابن داود الأصبهانی، کتاب الزهرةـ 

المجیـد عبـد وإبـراهیم الفضـل أبـو محمـد : العسکري، تحقیقهلالو، أبکتاب جمهرة الأمثالـ 

  .م1988،الفکردار :قطامش، بیروت

 ـ :، تحقیـق )ق 314م (ی د أحمد بن اعثم الکـوف ، أبو محمکتاب الفتوحـ  دار :، بیـروت يشـیر  یعل

.ق 1411، اولالأضواء، 

  .ق1408، ار الکتب العلمیةد: ، بیروت)ق1162م(لعجلونی، اکشف الخفاءـ 

  .2، ج ق 1407، يآستان قدس رضو: ، مشهد)ق 518م (ي نیشابور یمیدان،مجمع الأمثالـ 

.ق 1408ار الکتب العلمیة، د: ، بیروت)ق 807م (الهیثمی، مجمع الزوائدـ 

 یدار ارقم بن اب: ، بیروت)ق 502م (ی ، راغب اصفهانمحاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاءـ 

  .ق 1420، ارقم

.ق 1422،دار الکتب العلمیة: ، بیروتمحاضرة الأبرار و مسامرة الأخیارـ 
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 ـ    ی، أبو الحسن علهب و معادن الجوهرمروج الذّـ  ، )ق 346م (المسـعودي  یبـن الحسـین بـن عل

  .ق 1409دار الهجرة، دوم،  :اسعد داغر، قم :تحقیق

 ـ   ي  ـالله العمرابن فضل ا، ممالک الامصار یبصار فمسالک الأـ  بـن   یشهاب الدین احمـد بـن یحی

  .ق 1423ی، المجمع الثقاف: ، ابو ظبیفضل االله

.ق1407، دار المأمون للتراث،)ق307م(الموصلی ی، أبو یعلیمسند أبی یعلـ 

  .1افزار مکتبة الشاملة، ج نرم، السرّاج القارئ ،مصارع العشاقـ 

.ق1411سة فقه الشیعة، مؤس: ، بیروت)ق 460م(شیخ الطوسی، دمصباح المتهجـ 

.1افزار المکتبة الشاملة، ج، نرميالمعرّالعلاءأبو، معجز احمدـ 

.مهر استوار :قم، )ق 449م (، أبو الفتح الکراجکیمعدن الجواهرـ 

  .ق1376مطبعة الحیدریة، نشر : ، نجف)ق 588م (بن شهر آشوب، امناقب آل أبی طالبـ 

، دار الکتب و الوثائق القومیة: ، قاهره)ق 733م (ي ، شهاب الدین نویرفنون الأدب نهایة الأرب فیـ 

.ق 1423

  .تا ، بیدار الذخائر: قم، )ق406م (ی رض دی، سنهج البلاغةـ 

).افزار مکتبة الشاملة نرم(، الجرجانی الوساطة بین المتبنی و خصومهـ 

 ـعبد الس :، تحقیق)ق212م (ي ، نصر بن مزاحم المنقرینوقعة صفّـ  د هـارون، القـاهرة  لام محم: 

ق 1404، یالنجف یمکتبة المرعش: افست قمـ ق 1382دوم،  سة العربیة الحدیثة،المؤس.  

.1ج افزار المکتبة الشاملة، نرم، زمخشري، المقاماتـ 

، در ایـن  ، مشخّصات نشر برخـی کتـب نیامـده   »المکتبة الشاملة«افزار از آن جا که در نرم :تذکّر

  .افزار اشاره شده استموارد به نام نرم


